
  

  دين و زندگي

فقط شـما  «گويد:  در روز قيامت ميكند و شيطان  هاي زودگذر دنيايي به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت ـ نفس اماره انسان» 4«گزينه  -1
 »را به گناه دعوت كردم.

  ) (متوسط)2(ناصري) (پايه دهم ـ درس دارد.  نفس اماره از پيروي از عقل و وجدان بازمي

  ـ در ديدگاه اعتقاد به معاد، زندگي دنيوي همچون خوابي (نه بيداري) كوتاه و گذرا (فاني) است.» 4«گزينه  - 2

  »برود. يك از شما كراهت دارد كه از زندان (دنيا) به قصر (بهشت اخروي) پس كدام«فرمايد:  رگ ميامام حسين (ع) درباره م

  ) (متوسط)4(آقاصالح) (پايه دهم ـ درس . نكته: مرگ غروبي براي جسم است، نه جان

تر از من به مـن اسـت / ويـن     دوست نزديك«ـ عبارت صورت سؤال به سرمايه فطرت خداآشنا و خداگرا اشاره دارد، بنابراين با بيت » 2«گزينه  - 3
  ) (متوسط)2و 1(ناصري) (پايه دهم ـ درس ارتباط دارد. » تر كه من از وي دورم عجب

بيند، در زندگي داراي شور و نشـاط و انگيـزه فعاليـت     هايش را مي داند كه خداوند متعال او و تلاش كه انسان مؤمن مي جايي ـ از آن» 3«گزينه  - 4
  به اين شور و نشاط اشاره دارد.» آمن باالله و اليوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف عليهم و لا هم يحزنونمن «است. آيه 

  ) (آسان)4(ناصري) (پايه دهم ـ درس 

در ادامه  و» اي ندارند. گويند خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن. ولي در آخرت هيچ بهره بعضي از مردم مي«فرمايد:  ـ قرآن كريم مي» 4«گزينه  - 5
گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگـاه دار. اينـان از    و بعضي مي«فرمايد:  مي

  ) (متوسط)1(آقاصالح) (پايه دهم ـ درس » الحساب است. اي دارند؛ و خداوند سريع كار خود نصيب و بهره

هـا   گيرند: اين به خاطر آن است كـه آن  خوانند، آن را به مسخره و بازي مي كه مردم را به نماز فرا مي ها هنگامي آن«مائده:  58ـ آيه » 3«گزينه  - 6
  ) (آسان)2(ناصري) (پايه دهم ـ درس » كنند. گروهي هستند كه تعقل نمي

  پذيري مخصوص بعد جسماني انسان است. يتلاشپذيري و  ـ تغييرپذيري ويژگي مشترك بعد جسماني و روحاني است و تحليل» 1«گزينه  - 7

  ) (آسان)دوازدهم ـ درس اول(پايه  )(آقاصالح

ها نشان  ها را در وجود او قرار داده است. اين مندي از آن ها و زمين است براي انسان آفريده و توانايي بهره چه در آسمان ـ خداوند آن» 1«گزينه  - 8
  ته و براي انسان در نظام هستي جايگاه ويژه قائل شده است.دهد خداوند متعال انسان را گرامي داش مي

  ) (آسان)2(آقاصالح) (پايه دهم ـ درس 

بيانگر اين نكته است كه منكران معاد صرفاً خود » شويم زنده مي ]گروهي[ميريم و  مي ]گروهي از ما[نموت و نحيي: همواره «ـ عبارت » 2«گزينه  - 9
  ميرند و اين تداوم نسل فقط در دنيا ادامه خواهد داشت. اند و بعد از مدتي مي يا شدهدانستند كه وارد اين دن را كساني مي

  ) (دشوار)4(ناصري) (پايه دهم ـ درس 

هايي از روياهاي صادقه را قرآن كريم در ماجراي حضـرت   شود. نمونه ـ انسان در روياهاي صادقه از ظرف زمان و مكان خود خارج مي» 3«گزينه  -10
  (پايه دهم ـ درس سوم) (آسان) )(آقاصالحموده است. يوسف (ع) ذكر ن

كنند كه جامع ساير اهداف است؛ يعني با انتخـاب خـدا    هاي زيرك هدفي را انتخاب مي ـ منظور اين سخن مولانا اين است كه انسان» 3«گزينه  - 11
ه تمام كارهـاي دنيـوي را بـراي رضـا خـدا انجـام       ك جايي كنند و هم از آن هاي مادي زندگي استفاده مي عنوان هدف اصلي زندگي هم از بهره به
  ) (آسان)1(آقاصالح) (پايه دهم ـ درس كنند.  تر مي دهند، جان و دل خود را به خدا نزديك مي

ها تن داد، تـا اعمـاق جهـنم     شود و اگر به رذيلت رب درگاه خداوند و مسجود فرشتگان ميها آراسته شد، مق انسان به فضيلت ـ اگر» 2«گزينه  -12
  (پايه دهم ـ درس سوم) (متوسط) )(آقاصالحكند.  وط ميسق

و لا اقسم بالنفس اللوامة: سوگند بـه  «شود كه خود را سرزنش و ملامت كند  ها سبب مي ها و زيبايي ـ گرايش (علاقه) انسان به نيكي» 4«گزينه  -13
  دارد. بي باز ميطل هايش ما را از راحت كننده يا وجدان با محكمه اين نفس ملامت» كننده نفس ملامت

  ) (دشوار)2(آقاصالح) (پايه دهم ـ درس 

دهد، جهان را هدفمند آفريده است و اين مفهوم در  كه خداوند حكيم است؛ يعني هيچ كاري را بيهوده (عبث) انجام نمي جايي ـ از آن» 4«گزينه  -14
  ) (آسان)1يه دهم ـ درس (ناصري) (پاآمده است. » و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بينهما لاعبين«آيه 

  سپارند. كنند، اما به آن دل نمي كنند و زيبا هم زندگي مي ـ خداپرستان حقيقي (الهيون) گرچه در دنيا زندگي مي» 1«گزينه  - 15

ن جهـان بـا   خواهند تا بتوانند در اي كنند، بلكه آنان از خداوند عمر طولاني مي نترسيدن خداپرستان به اين معنا نيست كه آنان آرزوي مرگ مي
 ) (آسان)4(آقاصالح) (پايه دهم ـ درس ها، زمينه رشد خود را فراهم آورند.  تلاش در راه خدا و خدمت به انسان

  

 

 

  



ـ براساس اين روايت رسول خدا (ص) تفكر در همه چيز مجاز، تشويق شده و دعوت شده است؛ ماننـد تفكـر در صـفات و هسـتي     » 4«گزينه  -16
  ت، چيستي، ماهيت، چگونگي و حقيقت خدا غيرمجاز، ممنوع و تحذير شده است.(وجود) خدا و تنها تفكر در ذا

 ) (دشوار)1(ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس 

  به حضور خدا در فنا و نابودي شئ اشاره دارد.» بعده«نياز در بقا و  به » معه«به نياز در پيدايش » قبله«ـ در حديث امام علي (ع)، » 4«گزينه  -17

  ) (متوسط)1دوازدهم ـ درس (آقاصالح) (پايه 

بيانگر اين مفهوم اسـت كـه   » يابد يابند و اوست كه ديدگان را درمي ها او را درنمي لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار: چشم«ـ آيه » 4«گزينه  - 18
  ارتباط معنايي دارد.» نده رادو بين مرنجانبه بينندگان آفريننده را / نبيني «ت با چشم مادي نيست، بنابراين با بي خداوند، قابل رؤيت

  ) (آسان)1(آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس 

اي از آيات الهـي   شوند، بنابراين آيه كه خداوند نور هستي است (االله نور السماوات و الارض) يعني موجودات به سبب او پيدا مي ـ اين» 4«گزينه  -19
شود كه خداونـد   درخواست پيوسته مخلوقات از خدا، سبب اين مي» هو في شأنيسأله من في السماوات و الارض كل يوم «هستند، براساس آيه 

  ) (آسان)1(آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس اندركار امري است.  همواره دست

  ) (متوسط)1ي) (پايه دوازدهم ـ درس (ناصرافزايش بندگي تر فقر و نياز درك بيشـ افزايش خودشناسي» 2«گزينه  - 20

ـ موجودات پس از پيدايش نيز همچنان مانند لحظه نخست خلق شدن به خداوند نيازمند هستند (نياز در بقا). از اين رو دائماً با زبان » 1«گزينه  -21
  ساز است. نه برعكس) يا ساعت با ساعتكنند. رابطه موجودات با خداوند مانند رابطه برق با مولد برق ( حال به پيشگاه الهي عرض نياز مي

  ) (دشوار)1(آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس 

ها تا  كه سلسله علت و معلول ايم؛ يعني اين ها شده ـ اگر بگوييم هر موجودي به آفريننده نياز دارد، در واقع وارد مفهوم تسلسل علت» 3«گزينه  - 22
  ) (دشوار)1(پايه دوازدهم ـ درس  )(آقاصالحود. نهايت ادامه پيدا كند و به علتي نخستين ختم نش بي

  شود. صورت اعمال ظاهر مي سازد، برگ و بار انديشه به بهار جواني را پر طراوت و زيبا مي ـ انديشه» 2«گزينه  - 23

  ) (آسان)1(آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس 

دانيم در جهاني زندگي  كنيم (شناخت اوليه) يعني مي را درك مييابيم و حضورش  ـ هر كدام از ما، براساس فطرت خويش، خدا را مي» 3«گزينه  - 24
  ) (آسان)1(ناصري) (پايه دوازدهم ـ درس كند.  اي حكيم آن را هدايت و پشتيباني مي كنيم كه آفريننده مي

بودن خداونـد برآمـده از (معلـول)    ـ در اين آيه هم به نياز در بقا اشاره شده و هم نياز در پيدايش. براساس اين آيه، ستوده (حميد) » 4«گزينه  - 25
  ) (متوسط)1(آقاصالح) (پايه دوازدهم ـ درس غني بودن خداوند است. 


